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مفهومانسباقرآنوآثارآندرسبکزندگیاسلامی

)تاریخ دریافت: 94/12/2، تاریخ پذیرش: 95/12/21(

خدیجهبنام٭،1نوروزامینی٭٭ 2

چکیده
انس با قرآن مفهومی پرکاربرد در فرهنگ اسلامی است و در روایات بسیاری 
بر انس با قرآن تأکید شــده اســت. انس با قرآن اگرچه جلوه ها و ظهورهای 
متعــددی از جمله قرائت، روخوانی، حفظ و فهــم مفاهیم دارد، اما هیچ یک از 
این  موارد نمی تواند معنای حقیقی انس با قرآن را تبیین کند. این مقاله ضمن 
بررســی مفهوم حقیقی انس با قرآن از رهگذر تأکید بر معنای لغوی این واژه، 
انس با قرآن را در معنای آرامش یافتن و رســیدن به سکینه در محضر قرآن 
می  داند و در ادامه مهم  ترین آثار انس با قرآن را از رهگذر آیات و روایات مورد 

مطالعه قرار می  دهد. 
واژگانکلیدی: انس با قرآن، الفت، سکینه، آرامش.   

مقدمه
قرآن ریســمان محکم پروردگار و فروغ تابناک او، دستاویز مطمئن و دژ استوار و اقیانوسی 
اســت که بر اندک و بســیار و خرد و کلان احاطه دارد؛ شگفتی های آن پایان نمی  پذیرد و 
لطایف و غرایب آن به آخر نمی  رسد، فواید آن نزد اهل فهم محدود نمی  شود و کثرت تلاوت 
خوانندگان، از تازگی و حلاوت آن نمی  کاهد. کتابی اســت که پیشــینیان را راهنمایی کرده 
و آیندگان را نیز راهنما خواهد بود. یکی از توصیه های مهم دین اســلام برای پیروان خود، 
انس و الفت با قرآن کریم است. چنان که در روایات بسیاری بر این امر تأکید شده است. اما 
پرسش این است که منظور از انس با قرآن چیست و آثار آن کدام اند؟ آیا صرف تلاوت ظاهر 
قرآن، انس با قرآن به شمار می رود و اگر چنین است، آیا همۀ آثاری که برای انس با قرآن 
در روایات ذکر شده است، بر این نوع از انس مترتب است؟ اگر پاسخ منفی است، پس انس 
حقیقی با قرآن که همۀ آثار یادشده در روایات بر آن مترتب است، کدام است؟ این پژوهش 
به روش توصیفی و تحلیلی، آیات و روایات مرتبط با این مفهوم را مورد مطالعه قرار می  دهد.

kh.benam@yahoo.com ٭. )نویسنده مسئول( کارشناس تربیت معلم قرآن مجید؛ دانشکده علوم قرآنی خوی؛
 amini@quran.ac.ir ٭٭. استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم؛
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بحثوبررسی

1ـمفهومانسدرلغت
واژۀ »انس« طبق دیدگاه لغت شناسان، از فعل »أنسَِ، یأنسَُ« مشتق شده و به معنای 
رام شدن و ضد توحش اســت. )ابن فارس، 1404: 1، 145؛ معلوف، 1384: 1، 37( و 
انسان هم از این ریشه اخذ شده است؛ چرا که اولًا از توحش به دور است، ثانیاً در مقایسه 
با جنیان، که پیوســته از دیدگان انســان غایب و بدین سبب مرموز و ترسناک هستند، 
دارای ظهور اســت و همین ظهورش باعث می شــود که خوفناک نباشــد. )ابن فارس، 
1404: 1، 145( در فرهنگ های فارســی نیز بر همین معنا و نیز معانی آرامش یافتن 
و خو گرفتن اشاره شده اســت. )معین، 1385: 163؛ حسینی دشتی، 1385: 1، 953( 
بنابراین، انس در لغت به معنای رام شدن و آرامش یافتن است؛ چنان که حیوان وحشی 
نیز قبل از رام شدن ناآرام است، اما به محض رام شدن آرامش می یابد و از تب و تاب 

او کاسته می شود.

2ـمفهومانسباقرآنکریم
قرآن، این بزرگ  ترین محور اتحاد مسلمانان جهان، قرنهاست که دستخوش غبار افکار 
و بــر کنار از زندگی آدمیان، مهجور مانده اســت. یکی از راه های رفع این مهجوریت، 
گســترش فرهنگ انس با قرآن کریم می  باشــد. حال باید دید که راه برون رفت از این 
بحران چیســت؟ به راستی منظور از انس با قرآن کدام است و دیدگاه قرآن و اهل بیت 
در این زمینه چیســت؟ به طور کلی روایاتی را که به مسأله انس با قرآن کریم مربوط 

هستند، در سه گروه عمده می توان جای داد:
1ـ روایاتی که بر تلاوت صرف قرآن اشــاره دارند: در روایات بسیاری بر انس با قرآن 
کریم و الفت گرفتن با آن و مداومت بر قرآئت آن تأکید شــده است. پیامبر )صلی الله 
علیه و آله( می  فرمایند: »هر کس به یک آیه از کتاب خدا گوش دهد، برایش ثوابی دو 
چندان نوشــته می  شــود و هر کس یک آیه از کتاب خدا را تلاوت کند، روز قیامت آن 
آیه نوری برای او می  باشــد.« )محمدی   ری  شهری، 1377: 10، 4837( امام علی )علیه 
السّــلام( نیز می  فرمایند: »هر که به تلاوت قرآن انس گیــرد، جدایی برادران او را به 
وحشــت تنهایی نمی  اندازد.« )محمدی   ری  شهری، 1377: 10، 4823( همچنین پیامبر 
اکرم )صلی الله علیه و آله( می فرمایند: »بر تو باد، خواندن قرآن؛ زیرا خواندن آن کفاره 
گناهان اســت و پرده  ای در برابر آتش و موجب ایمنی از عذاب می  شــود.« )محمدی 
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  ری  شهری، 1377: 10، 4821( حضرت علی )علیه السَلام( به زیبایی از عظمت قرآن و 
ضرورت انس و تدبر در آن سخن می  گویند: »آگاه باشید که این قرآن یگانه خیرخواهی 
اســت که تقلب و خیانت نمی  کند و هدایتگری است که گمراه نمی  نماید و سخن  گویی 
است که دروغ نمی  گوید. هیچ کس همنشین با این قرآن نگشت؛ مگر اینکه از کنار قرآن 
با افزایشــی یا کاهشی برخاست افزایشــی در هدایت یا کاهشی از کوری و ضلالت.« 
)شریف رضی، 1386: خطبه 176( حضرت امیرالمؤمنین علی )علیه السلام( در وصیت 
به فرزندش محمد بن حنیفه فرمود: »فرزندم قرآن عهد خداست مبادا شب و روز بر تو 
بگذرد و از عهد الله غافل بمانی قرآن عهد الَله است. از این عهد الَله غافل مباش و بر 
هر مســلمانی واجب است که هر روز در عهد او بنگرد.« )صدوق، بی  تا: 2، 628( و نیز 
می فرماید: »بدانکه درجات بهشت بر عدد آیات قرآن است و چون روز قیامت شود، به 
قاری قرآن گفته شــود: بخوان و بالا رو. در بهشت بعد از پیامبر )صلی الَله علیه و آله( 
و صدیقین، کســی رفیع  تر از قاری قرآن نیست. او با خواندن هر آیه  ای یک درجه بالا 

می  رود.«  )صدوق، بی  تا: 2، 628(
2ـ روایاتی که بر فراگرفتن و یاد دادن تلاوت قرآن اشاره دارند: بسیاری از روایات نیز به 
مسأله آموزش قرآن و یاد دادن آن به دیگران تأکید نموده اند. امام صادق )علیه السّلام( 
می  فرمایند: »ســزاوار اســت که مؤمن پیش از آنکه بمیرد، قرآن را بیاموزد یا در حال 
آموختن آن بمیرد.« )محمدی   ری  شــهری، 1377: 10، 4813( پیامبر )صلی الله علیه و 
آله( نیز می  فرمایند: »هر کس به فرزنــد خود قرآن را آموزش دهد، خداوند گردنبندی 
به گردن او می  آویزد که در روز قیامت همگان از آن شــگفت  زده می  شوند.« )محمدی 

  ری  شهری، 1377: 10، 4815( 
3ـ روایاتی کــه به مفهومی فراتر از تلاوت و آموزش قرآن اشــاره دارند: در کنار این 
روایات که از تلاوت صرف قرآن و آموزش و فراگرفتن تلاوت ظاهری آن سخن رفته 
اســت، روایات بسیاری نیز داریم که بر مفهومی وسیع تر و فراتر از تلاوت صرف اشاره 
دارند؛ چنان که در حدیثی از پیامبر )صلی الله علیه و آله( می خوانیم: »خداوند نیکوترین 
ســخن را )به صورت( کتابی متشابه متضمن وعده و وعید نازل کرده است. آنان که از 
پروردگارشان می  هراسند، پوست بدنشان از آن به لرزه می  افتد. پس پوستشان و دلشان 
بــه یاد خدا نرم می گردد.« )محمدی   ری  شــهری، 1377: 10، 4809( امام علی )علیه 
الســلام( نیز می فرماید: »بدانید که در خواندن قرآنی که همراه با تدبر همراه نباشــد، 
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خیری نیســت.« )محمدی   ری  شهری، 1377: 10، 4829( حال باید دید مفهوم انس با 
قرآن از رهگذر این سه دسته روایات چگونه قابل تبیین است.

3ـمفهومانسباقرآن
بــا توجه به مفهوم لغوی واژۀ انس و با قرار دادن این مفهوم در کنار مفاهیم برآمده از 
روایات سابق و امثال آن، می توان دریافت که مفهوم انس با قرآن چیزی فراتر از تلاوت 
ظاهری است. گفتیم که مفهوم انس به معنای آرامش و ضد توحش است و شاید بتوان 
گفت که انس با قرآن به معنای آرامش یافتن در کنار آن و غلبه بر شــهوت و غضب 
اســت که از مهم ترین مؤلفه های زندگی وحوش است. قرآن از مؤمنان می خواهد تا هر 
روز پس از حضور در اجتماع و آلوده شــدن به اقتضائات زندگی دنیوی، که همان غلبه 
جنبه های نفســانی بر جنبه های روحانی است، ساعاتی را در کنار چشمۀ آرامش بخش 
قرآن بیاســایند و روح خود را به آرامشی معنوی بســپارند و این همان مفهوم انس با 
قرآن است و بی شــک این انس تنها با تلاوت ظاهری حاصل نمی شود؛ به بیان دیگر 
اگرچه انس با قرآن کریم مراحل مختلفی از جمله نگاه کردن، شنیدن، روخوانی، قرائت، 
ترتیل، تلاوت، حفظ، تدبر، تفکر، تمســک، فهم و عمل دارد؛ اما مرحله نهایی و اصلی 
انس، عمل کردن به دستورات آن امانت مقدس الهی و پیاده نمودن در جامعه می  باشد. 
پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( می  فرمایند: »هر کس برای شهرت طلبی و رسیدن به 
چیزی قرآن بخواند، در روز قیامت با چهره  ای استخوانی و بی  گوشت، خدای عزوجل را 
دیدار می  کند. ... و هر که قرآن بخواند و به آن عمل نکند، خداوند روز قیامت او را کور 

محشور می  گرداند.« )محمدی  ری  شهری، 1377: 10، 4835( 

4ـضرورتانسباقرآن
از آنچه گفته آمد، مفهوم نخســتین انس با قرآن آشکار شد. اکنون باید دید که انس با 
این کتاب آســمانی از چه ضرورتی برخوردار اســت و چرا مؤمنان به الفت یافتن با این 
کتاب آســمانی فراخوانده شده اند. حقیقت این است که ضرورت انس با قرآن را در چند 

اصل می توان تبیین کرد که در ادامه به این اصول می پردازیم.

4ـ1ـجهانیبودنقرآن
قــرآن مجید به امتی از امــم مانند امت عرب یا طایفه  ای از طوائف مانند مســلمانان 
اختصاص ندارد، بلکه با طوایف خارج از اســلام نیز ســخن می  گویــد؛ همچنان که با 



111

می
سلا

ی ا
دگ

 زن
ک

سب
در 

ن 
ر آ

آثا
 و 

آن
قر

 با 
س

م ان
هو

مف
مسلمانان می  گوید. دلیل این مطلب خطابات بسیاری است که با عناوینی مثل »یا ایها 
الکافرون«، »یا اهل الکتاب«، »یا بنی اسرائیل« و ... در قرآن آمده است. قرآن با همۀ 
امت ها احتجاج و آنان را به سوی معارف حق خود فرامی خواند و هرگز خطابات خود را 
به اعراب یا مسلمانان محدود نمی کند؛ چنان که دربارۀ مشرکان می فرماید: ﴿فإَِن تاَبوُاْ 
لُ الَایاَتِ لقَِوْمٍ یعَْلَمُونَ﴾  ینِ وَ نفَُصِّ کَوةَ فإَِخْوَانکُُمْ فىِ الدِّ لَوةَ وَ ءَاتوَُاْ الزَّ وَ أقَاَمُواْ الصَّ
)توبــه/11( و در مورد اهل کتاب و مجوس نیز می  فرماید: ﴿قلُ یا اهَلَ الکِتابِ تعَالوَا 
الِى کَلِمةٍ سَوآءٍ بیَننَا وَ بیَنکَُم الَّا اللهَ وَ لا نشُرِکَ بهِ   شَیاً وَ لا یتََّخِذَ بعَضُنا بعَضاً ارَباباً 
َّوا فقَولوُا اشَهدوا باَِناّ مُسلِمونَ﴾ )آل  عمران/64( چنان  که می  بینیم  مِن دونَ الله فاِن توََل
هرگز نفرموده که اگر مشــرکان عرب توبه کنند و نیز نفرموده است که ای اهل کتابی 
که از نژاد عرب می  باشید. آری در بدو طلوع اسلام که دعوت از جزیرة  العرب به بیرون 
تجاوز نکرده بود، طبعاً خطابات قرآنی به امت عرب القا می شــد، ولی از ســال ششم 
هجرت که دعوت به بیرون شــبه جزیره راه یافــت، هیچ موجبی برای توهم اختصاص 
نبود. گذشــته از این آیات، آیات دیگری دلالت بر عموم دعوت می  کند؛ مانند آیه   ﴿قلُْ 
ُ شهَیدٌ بیَْنىِ وَ بیَْنکَُمْ وَ أوُحِىَ إلِىَ  هَذَا القُْرْءَانُ لُِنذِرَکُم  أیَُّ شــىَ ءٍ أکَْبرَ شهَادَةً قلُِ اللهَّ
َّمَا هُوَ إلِهٌَ  دُ قلُْ إنِ ِ ءَالهَِةً أخُْرَی  قلُ لاَّ أشَــهْ بهِِ وَ مَن بلََغَ أنَکَُمْ لتَشَــهْدُونَ أنََّ مَعَ اللهَّ
کُونَ﴾ )انعام/19( و این آیه که می فرماید: ﴿إنِْ هُوَ إلِاَّ  ا تشُْــرِ َّنىِ برَِی ءٌ ممِّ وَاحِدٌ وَ إنِ
ِّلْعَالمَِینَ﴾ )قلم/52(  ِّلْعَالمَِینَ﴾ )ص/87( و نیز فرموده است: ﴿وَ مَا هُوَ إلِاَّ ذِکْرٌ ل ذِکْرٌ ل
و آیاتی که قرآن را هشــداردهنده ای برای همۀ بشر قلمداد کرده است. )مدثر/36( به 
حســب تاریخ نیز، اســلامِ عده  ای از ارباب مذاهب مختلف مانند بت  پرستان و یهود و 
نصاری و همچنین از امتهای گوناگونی مانند ســلمان فارســی و صهیب رومی و بلال 
حبشی به ثبوت رسیده است. )طباطبایی، 1386: 37( بنابراین، جنبۀ جهانی بودن قرآن 
اقتضا می کند که همۀ مردم، به ویژه مسلمانان که در صدد آشنا ساختن امت ها با معارف 
قرآن برآمده اند، نخست خود با قرآن الفت یابند و در کنار آن به آرامشی همیشگی دست 

یابند و آنگاه امت ها را به بهره مندی از این چشمۀ جوشان آرامش بخش فراخوانند.

4ـ2ـتجلیذاتمقدسخداونددرقرآن
در ماجرای میقات موســی، زمانی که موسی از خدا می خواهد که خود را به او بنمایاند، 
پاسخ می شــنود که تو هرگز نمی توانی مرا ببینی، اما به کوه بنگر که اگر بر جای خود 
برقــرار ماند، تو نیز مرا خواهی دید. آنگاه خدا بر کوه تجلی فرمود و کوه را متلاشــی 
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ساخت. )اعراف/143( از طرف دیگر خدای سبحان، در جایی دیگر نیز از متلاشی شدن 
کوهها سخن می گوید. آنجا که در بیانی تمثیلی، به عظمت قرآن می  پردازد و می فرماید: 
ِ وَ تلِْکَ  عًا مِّنْ خَشْــیَةِ اللهَّ َّرَأیَْتهَُ خَاشِــعًا مُّتصََدِّ ﴿لوَْ أنَزَلنْاَ هَذَا القُْرْءَانَ عَلىَ  جَبلٍَ ل
رُونَ﴾ )حشر/21( مقایسه این آیه با ماجرایی که بر  الَْمْثاَلُ نضَْرِبهُا للِنَّاسِ لعََلَّهُمْ یتَفََکَّ
موسی رفته است، نمایان گر این مطلب است که راز متلاشی شدن کوهها با نزول قرآن 
بر آن ها در این اســت که قرآن تجلی ذات مقدس خداوند است. کوهها گرچه در نهان 
خود معدن می  پرورانند، ســرمای ســنگین یخها، برفها و تگرگها را در سینه   ژرف خود 
تحمل می  کنند و اگرچه میخ  های زمین هستند، )نباء/7( ولی تحمل تجلی و وحی ویژه 
خدا را ندارند. علی )علیه السَلام( می  فرمایند: »خدای سبحان در این کتاب برای مردم 
تجلی کرده، بی  آنکه بتوانند او را ببینند.« )شــریف رضی، 1386: خطبه147( پس اگر 
کوه توان دریافت و تحمل قرآن را ندارد، برای آن است که قرآن کریم تجلی خداست. 
این تمثیل که در عظمت قرآن آمده، بیان حدَ متوســط قرآن اســت؛ زیرا قرآن، مقام 
مکنونی دارد که نه تنها کوه توان تحمل آن را ندارد، بلکه تمام سلســله افراشته   جبال 
و مجموعه   آســمانها و زمین، از حمل آن ناتوان  اند. )احزاب/72( امانت قرآن را کســی 
جزء انســان نمی  تواند حمل کند، لذا روزی که حقیقت قرآن ظهور کند، بساط آسمان و 
َّذِینَ نسَُوهُ  زمین برچیده می شــود: ﴿هَلْ ینَظُرُونَ إلِاَّ تأَْوِیلَهُ یوَْمَ یأَْتىِ تأَْوِیلُهُ یقَُولُ ال
َّناَ مِن شُفَعَاءَ فیَشَْفَعُواْ لنَاَ أوَْ نرَُدُّ فنَعَْمَلَ  ِّناَ باِلحَْقِ فهََل ل مِن قبَْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُــلُ رَب
واْ أنَفُسَهُمْ وَ ضَلَّ عَنهْم مَّا کَانوُاْ یفَْترَونَ﴾ )اعراف/53(  َّذِی کُنَّا نعَْمَلُ  قَدْ خَسِــرُ غَیرْال
لُ الَْرْضُ  در آن روز مجموعه   نظام موجود، به نظام دیگری تبدیل می  گردد: ﴿یوَْمَ تبُدََّ
ِ الوَْاحِدِ القَْهَّارِ﴾ )ابراهیم/48( و البته امانت الهی،  اوَاتُ برََزُواْ لِلهَّ ــمَ غَیرْ الَْرْضِ وَ السَّ
مصادیق گوناگونی دارد، که کامل  ترین آنها حقیقت قرآن کریم اســت. )جوادی آملی، 

)27 :1390

4ـ3ـجاودانگیقرآنکریم
قرآن کریم به گفته   خود، کتابی جهان شــمول اســت و به زمان و زمین و زبان و نژاد و 
ُ  فبَهُِدَاهُمُ اقْتدَِهْ قلُ لاَّ  َّذِینَ هَدَی اللهَّ آداب و ســنن خاص اختصاص ندارد: ﴿أوُْلئَکَ ال
أسََئلُکُمْ عَلَیْهِ أجَْرًا إنِْ هُوَ إلِاَّ ذِکْرَی  للِْعَلَمِینَ﴾ )انعام/90( بر اساس این کلیت و دوام 
و نیازمندی همیشگی بشر به آن، نباید هیچگاه گرد کهنگی و غبار فرسودگی بر آن راه 
بیابد. همچنین قرآن که برای هدایت فطرت انســان ها آمده است، نباید دچار دگرگونی 
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َّتىِ فطََرَ النَّاسَ عَلَیهْا  ِ ال ینِ حَنیِفًا فطِْرَتَ اللهَّ و تغییر و تبدیل شــود: ﴿فأََقمِْ وَجْهَکَ للِدِّ
ینُ القَْیِّمُ وَ لکَِنَّ أکَْثرَ النَّاسِ لَا یعَْلَمُونَ﴾ )روم/30( پس  ِ ذَالکَِ الدِّ لَا تبَْدِیلَ لخَِلْقِ اللهَّ
قــرآن هیچگاه کهنه و مندرس نمی  گردد. معنای ثبــات جهان از آغاز تا انجام و ثبات 
فطرت انســانها در هر عصر و مصر و نســلی آن است که قوانین جهان نیز تغییرناپذیر 
اســت و طبیعت و ماده به ســوی کمال خویش در حرکت است. فطرت انسان هم که 
جزئی از این جهان است، در سیر کمالی خود نیازمند راهنما و رهبر است و قرآن کریم 
در این میان، رابط علمی و فرهنگی فطرت انسان با حقیقت جهان و خالق هستی  بخش 
آن است. خدای سبحان محتوا و قالب معجزه   پایانی  اش، قرآن را به گونه  ای سامان داده 
است که همیشه سفره و مأدبه  ای باشد تا همگان در هر عصری بر سر آن بنشینند و از 
نعمت های معرفتی آن بهره برند. تاریخ قرآن و تفســیر و معارف اسلامی نشان می  دهد 
که به برکت قرآن کریم در هر زمانی، درهای معارف جدیدی به روی متفکران گشوده 
شده، میوه  های بهشتی معرفتش در هر عصری پرسشهای فراوانی را پاسخ داده و هماره 
صاحب  نظران مســتعد را تغذیه کرده اســت. )جوادی آملی، 1385: 16، 197( چنان که 
مضمون این مطلب در روایات بسیاری نیز بیان شده است؛ از امام صادق )علیه السَلام( 
ســؤال شد: »چرا قرآن با تکرار و درس و نشــر جز تازگی اثر دیگری نمی پذیرد؟« آن 
حضرت فرمود: »تازگی قرآن برای آن اســت که خدای والا آن را برای زمان یا مردم 
خاصی نفرستاده است تا تاریخ مصرف آن سپری گردد و کهنه شود و چون همیشگی و 
همگانی است، در هر زمان جدید است و نزد هر مردمی تا روز قیامت شیرین و پرجذبه 

است.« )جوادی آملی، 1385: 16، 197(

4ـ4ـمهیمنبودنقرآن
از دیگــر ابعاد قرآن کریم که لزوم انس با آن را توجیه می کند، فراگیر بودن آن بر تمام 
معارفی اســت که بر پیامبران قبلی در کتب الهی فرستاده شده است. قرآن وجه کامل 
آن کتب اســت و به هیچ وجه محتوای این کتاب الهی گسســته از آن کتب نمی باشد، 
بلکه چه در مواردی که احکام آنها را نسخ نموده و چه در مواردی که ابقا نموده است، 
بر محتوای آنها احاطه و نظارت دارد. پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( در اشاره به این 
معنا می  فرمایند: »ســوره  های بلند به جای تورات به من داده شد و سوره  های صدگانی 
به جای انجیل، و ســوره های "مثانی" به جای زبور و سوره  های مفصل نیز مایه برتری 
من اســت و قرآن خود گواه کتابهای آسمانی است و مشرف بر آنها.« )کلینی، 1365: 
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2، 601( و همچنین نقل شده است که فرمود: »جوامع الکلام به من داده شده است.« 
عطا از امام باقر )علیه السّــلام( پرسید: »منظور از "جوامع الکلام" چیست؟« امام )علیه 

السّلام( فرمود: »مراد از جوامع الکلام، قرآن است.« )طوسی، 1414: 484(
پس قرآن کریم نســخه جامع و کامل خداوند برای درمان دردهای بشــر اســت و بر 
انســان ها لازم است که در این نسخه بنگرند و درمان دردهای فردی و اجتماعی خود 
را از آن بگیرند و این کار جز با ارتباط مستمر با قرآن حاصل نمی شود و ارتباط مستمر 

نیز انس به دنبال می آورد.

5ـآثارانسباقرآنکریم
مسألۀ دیگری که در اینجا مطرح می شود این است که انس به معنای آرامش یافتن در 
کنار کتاب خدا چه آثاری می تواند برای فرد و جامعه در پی داشته باشد. در پاسخ به این 
پرســش به یک پاسخ کلی و یک پاسخ جزئی می توان اشاره کرد. پاسخ کلی این است 
که هر فایده ای که بر آرامش روانی مترتب اســت، بر انس با قرآن هم مترتب اســت؛ 
چون گفتیم که انس با قرآن به معنای آرامش یافتن در کنار قرآن است و وقتی انسان 
به آرامش روانی برســد، همین سکینه خود پیامدهای مثبت بسیاری دارد و از آثار منفی 
اضطراب در زندگی نیز جلوگیری می کند. پس هر فایده ای که بر آرامش روانی و دوری 
از اضطراب مترتب است، بر انس با قرآن هم مترتب است. اما پاسخ جزئی تر و دقیق تر 
به این پرسش با تأمل در آیات و روایات به دست می آید که در ادامه بدان می پردازیم.

5ـ1ـرسیدنبههدایت
انســان برای رسیدن به کمال شایسته  اش باید نخست خودش، هدفش و راه رسیدن به 
آن را بشناســد، سپس از راهی مســتقیم راهی آن هدف شود. همه   کتابهای آسمانی و 
رســولان الهی برای تحقق هدف آفرینش بشر، یعنی رساندن او به کمال کوشیده  اند. 
همۀ کتاب های آسمانی برای هدایت بشــر آمده اند، اما قرآن کریم که آخرین کتاب و 
پیام الهی است، کامل ترین کتاب هدایت و حاوی عالی ترین دستورات برای سیر الی الَله 
اســت. رسول اکرم )صلی الَله علیه وآله( خاتم پیامبران و کامل ترین خلیفه   خداست که 
به اوج قلهّ   رفیع ﴿ثمَّ دَنىَ فتَدََلىَ  فکَاَنَ قاَبَ قوَْسَــینِ أوَْ أدَْنىَ﴾ )نجم/9ـ8( رسیده و 
قرآن کریم را از مقام "لدن" و لقای حق معصومانه دریافته و آن را برای جامعه   بشــری 
َّدُنْ حَکِیمٍ عَلِیمٍ﴾ )نمل/6( جایی  َّکَ لتَلَُقَّى القُْرْءَانَ مِن ل به ارمغان آورده اســت. ﴿وَ إنِ
که پای هیچ انســان کاملی به آنجا نرســیده و بال هیچ فرشته   مقربی در آنجا گشوده 
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نشــده اســت؛ به   همین جهت، هدایت قرآن، برتر و کامل تر از هدایت دیگر کتاب های 
آســمانی و در بردارنده   همه   هدایتها و نیز مهیمن بر آنهاســت؛ قرآن، در ذات و گوهر 
وجودی خود هم هدایت است و هم هدایتگر دیگران. قرآن کریم نوری است که جامعه   
انســانی را از تاریکی  های طبیعت بیرون می  برد و به نــور معرفت پروردگارش هدایت 
می  کند. به همین جهت خدای سبحان به رسول گرامی  اش می  فرماید: ﴿کِتاَبٌ أنَزَلنْاَهُ 
ِّهِمْ إلِىَ  صِرَاطِ العَْزِیزِ الحْمِیدِ﴾  لُمَاتِ إلِىَ النُّورِ بإِِذْنِ رَب إلِیَْــکَ لتِخُْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّ
)ابراهیم/1( هدایت یعنی بیرون بردن انسان از ظلمات و نورانی ساختن او بدان گونه که 
با تزکیه کامل بتواند در حالی که در دنیا بسر می  برد، بهشت و جهنم را ببیند: ﴿لتَرَوُنَّ 
الجْحِیمَ﴾ )تکاثر/6( دیدن ملکوتی آتش جهنم در این دنیا شدنی است و انسان اگر به 
هدایــت الهی از تاریکی  ها بیرون رود، "جحیم" و "جنة النعیم" را می  بیند؛ همان گونه که 
امیر مؤمنان )علیه السَــلام( در اوصاف متقیان و هدایت یافتگان می  فرماید: »مؤمنان 
واقعــی در همین دنیا، بهشــت و اهل آن را در حال برخورداری از نعمتهای بهشــتی 
می  بینند و نیــز جهنم و بدکاران را در عذاب می نگرند. )شــریف رضی، 1386: خطبه 
193( چیزی که هدایت محض است، هرگز ضلالت  پذیر نیست؛ مانند نور که ذاتاً روشن 
است و هیچگاه ظلمت  پذیر نیست همچون حیات که ذاتاً زنده است و هرگز مرگ  بردار 
نیســت. قرآن کریم کتابی است که آفریدگار جهان درباره  اش فرمود: ﴿هَذَا بصََائرُ مِن 
ِّقَوْمٍ یؤُْمِنوُنَ﴾ )اعراف/203( در جای دیگر نوری خوانده شده  ِّکُمْ وَ هُدًی وَ رَحْمَةٌ ل ب رَّ
است که یک حقیقت وجودی ویژه   است: ﴿وَ کَذَالکَِ أوَْحَیْناَ إلِیَْکَ رُوحًا مِّنْ أمَْرِناَ مَا 
َّشَاءُ مِنْ عِباَدِناَ  کُنتَ تدَْرِی مَا الکِْتاَبُ وَ لَا الْایمَانُ وَ لکَِن جَعَلْناَهُ نوُرًا نهَّدِی بهِِ مَن ن

َّکَ لتَهَدِی إلِىَ  صِرَاطٍ مُّسْتقَِیمٍ﴾ )شوری/52( )جوادی آملی، 1385: 16، 109( وَ إنِ

5ـ2ـدرمانفراموشی
درمان فراموشــی ناشــی از غفلت دل از خداوند متعال، تنها با یاد مستمر خداوند و ذکر 
نعمت  ها و تفضلات او و یادآوری آیات الهی و به خاطر آوردن آخرت و روز حساب میسر 
است. قرآن در آیه   زیر اهمیت ذکر خدا را به عنوان درمان این نوع فراموشی، بیان داشته 
وْلىِ  َّیْــلِ وَ النهَّارِ لَایاَتٍ لِّ ــمَاوَاتِ وَ الَْرْضِ وَ اخْتلَِافِ ال اســت: ﴿إنَِّ فىِ خَلْقِ السَّ
مَاوَاتِ  رُونَ فىِ خَلْقِ السَّ َ قیِمًَا وَ قعُُودًا وَ عَلىَ  جُنوُبهِِمْ وَ یتَفََکَّ َّذِینَ یذَْکُرُونَ اللهَّ الَْلبْاَبِ ال
َّناَ مَا خَلَقْتَ هذَا باَطِلًا سُبْحَانکََ فقَِناَ عَذَابَ النَّار﴾ )آل عمران/191ـ190(،  وَ الَْرْضِ رَب
از آنجا که یاد خدای متعال درمانگر فراموشی و غفلت دل است، خداوند به ما امر فرموده 
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َّذِینَ ءَامَنوُاْ اذْکُرُواْ  ا ال اســت که شب و روز و صبح و شام، همواره به یاد او باشیم: ﴿یأََیهُّ
لَوةَ فاَذْکُرُواْ  َ ذِکْرًا کَثیِرًا وَ سَبِّحُوهُ بکُْرَةً وَ أصَِیلًا﴾ )احزاب/42ـ41(، ﴿فإَِذَا قَضَیْتمُُ الصَّ اللهَّ
لَوةَ کاَنتَْ عَلىَ  لَوةَ إنَِّ الصَّ َ قیِمًَا وَ قعُُودًا وَ عَلىَ  جُنوُبکُِمْ فإَِذَا اطْمَأْننَتمُْ فأََقیِمُواْ الصَّ اللهَّ
لَوةُ فاَنتشَِرُواْ فىِ الَْرْضِ وَ ابتْغَُواْ  المُْؤْمِنیِنَ کِتبَاً مَّوْقوُتاً﴾ )نساء/103( ﴿فإَِذَا قضُِیتَِ الصَّ
َّعَلَّکمُ  تفُْلِحُونَ﴾ )جمعه/10( تنها از راه ذکر مســتمر  َ کَثیِرًا ل ِ وَ اذْکُرُواْ اللهَّ مِــن فضَْلِ اللهَّ
خداوند اســت که انسان می  تواند فراموشی خدا و غفلت از آخرت را درمان کند؛ زیرا ذکر 
خدا باعث حضور دائمی باری تعالی در دل است، به طوری که حتی یک لحظه هم از یاد 
خدا غافل نمی  ماند. این مسأله ما را به یاد یکی از اصول یادگیری یعنی" تکرار" می  اندازد؛ 
زیرا تکرار ذکر خدا، در انسان به صورت عادت در می  آید، به طوری که در رفتار او تثبیت 
می  شود و بدون تلاش و تحمل رنجی در هر لحظه از لحظات زندگی از او صادر می  شود. 
نتیجــه اینکه یاد خدا همواره در قلب انســان حضور دارد و این همان حالتی اســت که 
بسیاری از صوفیان از طریق تکرار تمرینات و ریاضت  های روحی درصدد به دست آوردن 
آن هســتند. از آنجایی که قرآن کتابی اعتقادی است، طبیعی است که مسأله   فراموشی و 
غفلت انســان را از آخرت، مورد توجه قرار   دهد و درمان این نوع فراموشی را که اهمیتَ 
بســیاری در تأمین سعادت دنیوی و اخروی او اســت، مد نظر قرار دهد. اگر بپذیریم که 
اســاس و پایه   درمان فراموشــی، تکرار ذکر خدا برای تثبیت این عادت و استقرار آن در 
رفتار انســان است، این مسأله را نیز می  توانیم استنتاج کنیم که درمان فراموشیِ معمولیِ 
اطلاعات و معلومات، نیز از همین راه، یعنی ذکر مداوم، میسور است. لازم به توضیح است 
که طبق دیدگاه روان شناسان دو نوع فراموشی می تواند برای انسان حادث گردد: )نجاتی، 
1381: 299( فراموشــی نوع اول که همان فراموشی معمولی است که در نتیجه   تزاحم و 
تداخل معلومات به مردم دست می دهد. روان شناسان این نوع فراموشی را ناشی از تداخل 
معلومات می  دانند؛ آیات سورۀ اعلی به پیامبر اعلام می کند که از این نوع فراموشی مصون 
خواهد ماند. )اعلی/6( فراموشی نوع دوم این است که انسان چیزی را در جایی فراموش 
  کند یا مثلًا بخواهد درباره   چند موضوع با کســی گفت   و   گو کند، اما درباره   بعضی از آنها 
صحبت   کند و بعضی را هم فراموش   کند و پس از مدتی به یاد   آورد. فراموشی ذکرشده در 
خْرَةِ فإَِنِّي نسَِیتُ الحُْوتَ وَمَا  سورۀ کهف از این نوع است: ﴿قاَلَ أرََأیَْتَ إذِْ أوََیْناَ إلِىَ الصَّ

یْطَانُ أنَْ أذَْکُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبیِلَهُ فيِ البْحَْرِ عَجَباً﴾ )کهف/63(  أنَسَانیِهُ إلِاَّ الشَّ
اما نوع ســومی از فراموشی هم وجود دارد که معمولًا در علم روان شناسی چندان بدان 
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توجه نشــده است. این نوع از فراموشی به معنای عدم توجه به موضوع است که نمونۀ 
آن در سورۀ توبه ذکر شده اســت: ﴿المُْناَفقُِونَ وَالمُْناَفقَِاتُ بعَْضُهُم مِّن بعَْضٍ یأَْمُرُونَ 
باِلمُْنکَرِ وَینَْهَوْنَ عَنِ المَْعْرُوفِ وَیقَْبضُِونَ أیَْدِیهَُمْ نسَُــواْ اللهَّ فنَسَِــیهَُمْ﴾ )توبه/67( در 
 َ َّذِینَ نسَُوا اللهَّ سورۀ حشر نیز به این نوع از فراموشی اشاره شده است: ﴿وَلَا تکَُونوُا کَال
فأََنسَاهُمْ أنَفُسَهُمْ أوُْلئَکَِ هُمُ الفَْاسِقُونَ﴾ )حشر/19( فراموشی نوع اول و دوم با تکرار 
و مداومت بر تذکر قابل درمان است، اما نوع سوم تنها از طریق یاد خدا و انس با کلام 

او قابل درمان خواهد بود.

5ـ3ـشفاعتقرآن
در روایات بسیاری در مورد شفاعت و شافعان سخن به میان آمده است و حتی در برخی 
روایات می خوانیم که هر مؤمنی که در این دنیا با مؤمنی دیگر انس و الفت داشته باشد، 
می توانند در آن دنیا از شفاعت یکدیگر بهره مند شوند. در روایات بسیاری نیز از شفاعت 
نمودن قرآن از اهل خرد و قرائت کنندگان ســخن رفته است. )برای نمونه ر.ک: کلینی، 
1365: 2، 596( و در حدیث اســت که »مؤمنی که در جوانی قرآن را بخواند، قرآن با 
گوشت و خون او آمیخته می شود و خداوند او را با سفرای کرام نیکوکار قرار دهد و قرآن 
در قیامت پناه او می شود. در آنجاست که به او گفته می شود: قرآن بخوان و بالا برو.« 
)کلینی، 1365: 2، 603؛ مجلســی، 1363: 90، 187( حضرت علی )علیه السّلام( نیز 
می فرماید: »کســی که قرآن او را در روز قیامت شفاعت کند، شفاعتش درباره او قبول 
می شــود و کسی را که قرآن روز قیامت )نزد خدای سبحان( نکوهش کند، گفتارش به 
زبــان او تصدیق می  گردد.« )قاقازانــی، 1384: 53( بنابراین می توان گفت که یکی از 

مهم ترین آثار انس با قرآن، شفاعت آن است.

5ـ4ـپاکشدندلها
َّهُ لقَُرْءَانٌ  خدای ســبحان راه دستیابی به مراحل والای قرآن را طهارت دل می  داند: ﴿إنِ
ــهُ إلِاَّ المُْطَهَّرُونَ﴾ )واقعه/79ـ77( مرجع ضمیر در "لاَّ  کَرِیمٌ فىِ کِتاَبٍ مَّکْنوُنٍ لاَّ یمََسُّ
یَمَسُّــهُ" اگر کتاب مکنون )پنهان( باشــد، مراد از "مَسّ" همان مساس عقلی و قلبی و 
مراد از طهارت، پاکی باطن اســت که به گواهی آیه   شریف ﴿وَ قرَْنَ فىِ بیُوُتکُِنَّ وَ لَا 
َ وَ رَسُــولهَُ   کَوةَ وَ أطَِعْنَ اللهَّ لَوةَ وَ ءَاتیِنَ الزَّ جَ الجَْهِلِیَّةِ الُْولىَ  وَ أقَمِْنَ الصَّ جْنَ تبَرَّ تبَرَّ
رَکمْ تطَْهِیرًا﴾ )احزاب/33(  جْسَ أهَْلَ البْیَْــتِ وَ یطَُهِّ ُ لیِذُْهِبَ عَنکُمُ الرِّ َّمَــا یرُِیدُ اللهَّ إنِ
پاکدلانــی که به نحو کمال و تمام با کتاب مکنــون در ارتباط       اند، اهل  بیت عصمت و 
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طهارت )علیهم السّــلام( هســتند. قرآن کریم حبل ممدود الهی است و مراتب فراوانی 
دارد. انسان ها نیز بر اساس مراتب گوناگونِ طهارت دل از مراتب متنوع قرآن بهره  های 
متفاوت دارند. کسانی که با مراتب نازل قرآن ارتباط دارند، به علوم حصولی و مدرسه  ای 
دست می  یابند که در معرض نسیان و زوال قرار دارد، اما انسان  های کامل که با مراحل 
والای قــرآن مرتبط اند، حقایق قرآن را از "عند الّله" و "لدی   الّله" فرا می  گیرند. از این رو 
َّدُنْ حَکِیمٍ عَلِیمٍ﴾  َّکَ لتَلَُقَّى القُْرْءَانَ مِن ل بهــره   علمی آنان "علم لدنی" نام دارد: ﴿وَ إنِ
)نمل/6( و هر اندازه انسانِ بهرمند از قرآن، از طبیعت دور شود، بهره   او از ژرفای قرآن 

بیشتر می  شود. )جوادی آملی، 1385: 16، 207(

5ـ5ـشفایافتنقلبها
لُ مِنَ  خدای متعال قرآن را شفای آنچه در دلها و افکار است، معرفی می  فرماید: ﴿وَ ننُزَّ
لِمِینَ إلِاَّ خَسَارًا﴾ )اسراء/82(  ِّلْمُؤْمِنیِنَ وَ لَا یزَِیدُ الظَّ القُْرْءَانِ مَا هُوَ شِــفَاءٌ وَ رَحْمَةٌ ل
قرآن در ذات خود شفاســت و هیچ بیماری  ای در آن راه نمی  یابد و اگر کســی به قرآن 
مراجعه کند، بی  شــفا و درمان باز نمی  گردد. بیمار برای درمان به شــفاء نیازمند است و 
هر کس به محضــر قرآن بیاید، آن را بفهمد، بپذیرد و بــدان عمل کند، بیماری  های 
درونــی  اش از بین می  رود؛ مگر آنکه بیمار خود به قرآن مراجعه نکند یا پس از مراجعه 
به قرآن، دســتور و نسخه   شفابخش آن را نپذیرد و بدان عمل نکند یا عملش نادرست 
باشــد. امیر مؤمنان )علیه السّلام(، رسول خدا )صلی الّله علیه و آله( را طبیب انسان  ها 
معرفی می  کند: » طبیب دوّار بطبّه« )شــریف رضی، 1386: خطبه 108( طبیب واقعی 
کسی است که هم علت بیماری، هم نحوه   پیشگیری از آن و هم درمان پس از ابتلا را 
به مردم بگوید؛ نه اینکه منتظر بنشــیند تا شخص بیمار شود، پس به درمان او بپردازد. 
قرآن کریم که مدعی شفابخشــی است، می  کوشد تا انسان  ها به امراض فکری و قلبی 
دچار نگردند. قرآن در مرحله نخســت نســبت به بیماری  ها هشدار می  دهد. اگر کسی 
در این مرحله، هشــدار خدا را نشنید و به عمل ممنوع اقدام کرد، بیمار می  شود. در این 
مرحله نیز قرآن کیفیت مداوای بیمار و راه درمان را به او نشان می  دهد تا او را از مرض 
برهاند. اگر در این مرحله نیز ســخن قرآن را نشــنید و به آن عمل نکرد، آنگاه خدا او 
را بــه حال خود رها می  کند. قرآن کریم، هــم ضعف  ها و مرض  هایی را که به حکمت 
نظری مربوط اســت، با برهان شــفا می  دهد و هم مرض  هایی را که به حکمت عملی 
مربوط است، با تهذیب و تصفیه دل بهبود می  بخشد. قرآن همه   بیماری  های اعتقادی و 
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اخلاقی انسان را درمان می  کند؛ جهل را که بدترین بیماری درونی است، با علم؛ شک 
را بــا یقین؛ اندوه و غم را با آرامش؛ تــرس و هراس را با طمأنینه و امید و اضطراب و 
نگرانی از آینده را با عزم و ثبات برطرف می  سازد. مؤمن در پرتو شفای قرآن به ولایت 
ِ لَا خَوْفٌ عَلَیْهِــمْ وَ لَا هُمْ یحَزَنوُنَ﴾ )یونس/62( قلبی  می  رســد: ﴿ألََا إنَِّ أوَْلیِاَءَ اللهَّ
که حافظ قرآن اســت، در این دنیا از سلامت کامل برخوردار است و در آخرت نیز دچار 

عذاب نمی  شود. )جوادی آملی،1390: 37(

نتیجهگیری
از آنچه گفته آمد، مطالب زیر را به عنوان خلاصه و نتیجه می توان برداشت کرد:

1ـ واژۀ انس که انســان نیز از آن مشــتق شده اســت، به معنای آرامش یافتن و ضد 
توحش است و انسان را از این رو انسان می گویند که سرکش و وحشی نیست، بلکه رام 
و آرام اســت. پس انس نیز به معنای آرامش یافتن و آرام شدن است. بر اساس معنای 
لغوی انس، مفهوم انس با قرآن نیز می تواند به معنای آرامش یافتن دل نزد این کتاب 

مقدس تفسیر شود.
2ـ بر اساس آیات قرآن، قرآن باعث نورانیت دل، آرامش، قرب الهی و عامل بالا بردن 
درک و معرفت انســان و جلوگیری از روی آوردن به فرهنگ بیگانه اســت. ضرورت و 
اهمیت انس با قرآن را می توان در پرتو مفاهیمی چون جهانی بودن قرآن، تجلی خداوند 

بودن قرآن، خلود قرآن و مهیمن بودن قرآن تبیین کرد.
3ـ از مهم ترین آثار انس با قرآن نیز می توان از هدایت یافتگی، درمان فراموشــی، پاک 

شدن دل، شفا یافتن دل و قرار گرفتن در حوزه شفاعت قرآن را نام برد.
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5ـ جوادی   آملی، عبدالله، 1385: تفسیر موضوعی   قرآن   کریم، قم: نشرء اسراء، چاپ دوم.

ـــــــــــــــــ، 1390: همتایی  قرآن   و اهل  بیت، قم: نشرء اسراء، چاپ دوم. 6ـ ـ
7ـ شریف رضی، محمد، 1386: نهج البلاغه، ترجمه: محمد دشتی، قم: نشر جمال.
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8ـ صــدوق، محمد بن علی، بی  تا: من لا یحضــره الفقیه، تصحیح: علی  اکبر غفاری، قم: جامعه 
مدرسین.

9ـ طباطبایی، محمدحســین، 1386: قرآن در اســلام، ترجمه: هادی   خسروشاهی، قم: بوستان 
کتاب، چاپ اول.

10ـ طوسی، محمد بن حسن، 1414: الامالی، تصحیح: موسسه بعثت، قم: بعثت.
11ـ عباس  نژاد، محسن، 1390: روان  شناسی   و   علوم  تربیتی، مشهد:   بنیاد پژوهش های قرآنی   حوزه   

و دانشگاه، چاپ دوم.
12ـ فیض   کاشــانی، مرتضی، 1387: راه روشن؛ صادق عارف، مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی 

  آستان قدس رضوی، چاپ سوم.
13ـ قاقازانی، لونا، 1384: اهمیت ترویج قرآن، تهران: انتشارات امیر بهادر، چاپ اول.

14ـ کلینی، محمد   بن   یعقوب، 1365: اصول کافی، تصحیح: علی  اکبر غفاری، تهران: دارالکتب 
الاسلامیه.

15ـ مجلسی، محمدباقر، 1363: بحار الانوار، تهران: دارالکتب   الاسلامی.
16ـ محمدی   ری  شهری، محمد، 1377: میزان   الحکمه، ترجمه: حمیدرضا شیخی، قم: دارالحدیث، 

چاپ اول.
17ـ معلــوف، لویس، 1384: المنجد، ترجمه: محمد بندر ریگی، تهران: انتشــارات ایران، چاپ 

پنجم.
18ـ معین، محمد، 1385: فرهنگ فارسی تک جلدی، تهران: انتشارات راه رشد.


